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 هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندار، 

 .که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند بلکه زنده اند

 ۱۶۹ آيه _ آل عمران سوره مبارکه

 

 
 

 
 



  یبهشـت انواده ایخـ

 ١٣٦٥سال واره در ـواده دستـم خانـد؛ سهـشهي رزندـف هـس

 

محمدرضا از  سيد ،دستوارهشهيد از ميان برادران  
شهرت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه پس از شهادت 

            االله (ص) رسول محمد 27عباس كريمي فرمانده لشكر 
 وليت لشكر را بر عهده گرفت. ئمدتي مس
دختر  متشكل از سه پسر و سه شهيد دستواره خانواده 

 1338بود. سيد محمدرضا برادر بزرگتر متولد سال 
به دنيا  1341بود، بعد از آن سيد محمد بود كه سال 

به جمع  1348و پسر بعدي سيد حسين كه سال  آمد
 خانواده اضافه شد. 

حاج تقي دستواره هر سه پسرش را روانه جبهه كرد و 
هر سه در يك سال به شهادت رسيدند؛ مزار آنان در 

  .بهشت زهرا (س) در كنار هم قرار دارد
 يكي از دامادهاي خانواده دستواره نيز در هشت سال دفاع مقدس به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

ناراحت نيستي «گفتند: تقي انسان باخدايي بود. وقتي دوستان و همسايگان به پدر مي پدرشان سيد
دنيا كه ارزشي ندارد بالاخره ما كه «گفت: در پاسخ به آنها مي» سه پسر و دامادت شهيد شدند؟كه 

 ».ها هميشه در رنج و سختي هستندنيامديم راحت زندگي كنيم. در قرآن هم نوشته است كه انسان

رسد. مرحوم سيد تقي، هاي خوبي به ثمر مياند كه اگر ريشه درخت سالم باشد، ميوهبه حق گفته
 اش آورد. او در ميدان غار، كارگر نمكي بود. نتيجههايش نان ميبا كارگري و به زحمت براي بچه

 . هاي صالحي به او عطا كند، كه با شهادت عاقبت به خير شونداين شد كه خداوند چنين بچه
بود و همه بستگان و دوستان  هاي محرم جلودار هيئتتقي، مرد متواضعي بود كه در ماهمرحوم سيد

آورد، هايش خرجي ميتقي با زحمت براي بچهخانواده دستواره معتقدند كه پدر شهيدان سيد
پس از اش اين شد كه خداوند چنين فرزنداني به او عطا كرد كه با شهادت از دنيا بروند و نتيجه

آنها براي زندگي » شهيدان دستواره«اي به نام مدتي منزل دستواره تبديل به كتابخانه شد، كتابخانه
و بعد  1384در سال حاج خانم  اپس از مدتي ابتد. را در همان محله انتخاب كردندمنزل ديگري 
 .به رحمت خدا رفت 1385در سال  حاج سيد تقي



 )شـوخ طبـع ( فـرمانده وارهـرضا دست دـد محمـد سيـر شهيگـسرلش

 

در يكي از  1338سيد محمدرضا دستواره اول بهمن شهيد 
  به نام گود مرادي، به دنيا آمد.مناطق محروم جنوب تهران، 

در آن روزگار وضعيت مالي خانواده سيد محمدرضا مناسب 
وارد مقطع راهنمايي شد و سه سال دوره  1350سالاو نبود، 

محله باغ آذري قرار داشت، راهنمايي را در مدرسه شاه، كه در 
اما از آن پس به علت شرايط نامناسب اقتصادي،  دسپري كر

ترك تحصيل كرد و براي كمك به خانواده در يك كارگاه 
 خياطي، در بازار تهران مشغول كار شد. 

يك سال پس از ترك تحصيل، دوباره درس خواندن را شروع 
سپس تا مقطع ديپلم،  .وي در پايه اول متوسطه مشغول شددر دبيرستان پهل 1353كرد و در سال 

اي تحصيلات خود را با نمرات عالي به پايان رساند. وي در تمام طول دوران تحصيل از هوش و حافظه
 .قوي برخوردار بود

گرايش ديني و علايق مذهبي از كودكي در منش شهيد دستواره به وضوح نمايان بود. او به تلاوت 
كرد. با وجود اينكه هنوز به سن وافري داشت و در مسابقات قرائت قرآن شركت مي قرآن، علاقه

 كردتكليف نرسيده بود، اعضاي خانواده را به انجام تكاليف الهي و رعايت اخلاق اسلامي توصيه مي
 .شناختنداش ميعنوان روحاني خانوادهو همسايگان او را به

             هاي مردمي، شركت فعال ايرين در تظاهرات و فعاليتيري انقلاب اسلامي، همراه با سگ با اوج
 زماني كه در  1357داشت و در اين زمينه چند بار توسط عوامل رژيم پهلوي دستگير شد. سال 

            خواند نه تنها خود فعالانه در تظاهرات و اعتراضات عمومي عليه سال آخر دبيرستان درس مي
              رادران كوچكترش را نيز به اين امر ترغيب كرد، بلكه دوستان و همكلاسي و بطاغوت شركت مي

 .كردو تشويق مي
           هاي مختلف داشت، توسط عوامل رژيم شناسايي به واسطه حضور فعال و مستمري كه در صحنه

 .آزاد شدوانه زندان شد اما پس از مدتي در دانشگاه تهران دستگير و ر 1357آبان سال  14و در روز 

            م خميني(ره) فعالانه در مراسم استقبال از حضرت امام(ره) شركت كرد به هنگام ورود حضرت اما
 و مسئوليت امنيت قسمتي از ميدان آزادي را بر عهده گرفت. 



داران پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي جهت پاسداري از دستĤوردهاي انقلاب به جمع پاس
خدمت خود در اين نهاد انقلابي، زحمات زيادي را ماه چهار  و طي كميته انقلاب اسلامي پيوست

هاي مختلف و تثبيت حاكميت انقلاب اسلامي تحمل كرد. سپس به خيل جهت انجام مأموريت
 .سپاهيان پاسدار پيوست و بلافاصله داوطلبانه طي مأموريتي عازم كردستان شد

مات زيادي را در مقابله با چراغي و حاج احمد متوسليان، زحرضا او همراه فرماندهاني چون شهيد 
           هنگامي كه سردار متوسليان مأموريت يافت تيپ محمد رسول االله(ص)  .ضدانقلاب به جان خريد

هاي جنوب عزيمت كرد و در آنجا به علت را تشكيل دهد، او همراه ساير برادران به سمت جبهه
 .مهارت در جذب نيرو مأمور تشكيل واحد پرسنلي تيپ شد

اش باعث شد تا بدون پذيريهاي رزمي داشت، روحيه اطاعترغم ميل باطني كه به گردانعلي
        هيچگونه ابهامي مسئوليت محوله را قبول كند، اما از فرماندهان تقاضا كرد كه مجاز به شركت 

 .شددر عمليات باشد. بنابراين در روزهاي عمليات، مسلح در كنار فرماندهان گردان وارد عمل مي

شهيد دستواره به همراه سرداران لشكر محمد رسول االله(ص) براي ياري رساندن به مردم مسلمان 
و ستمديده لبنان و شركت در نبردهاي پرحماسه رمضان و مسلم بن عقيل به فرماندهي تيپ سوم 

 ابوذر منصوب شد و تا زمان عمليات خيبر در همين مسئوليت به خدمت مشغول بود. 
خيبر پس از شهادت حاج همت، فرمانده لشكر محمد رسول االله(ص) و واگذاري فرماندهي در عمليات 

 .حضرت رسول(ص) منصوب شد 27به شهيد كريمي، سيد به سمت قائم مقامي لشكر 

وي پس از شهادت برادر كريمي در عمليات بدر، به عنوان سرپرست لشكر در جبهه عليه كفار جنگيد 
ندهي جديد لشكر، ايشان همچنان به عنوان قائم مقام لشكر در جنگ و در نهايت با انتصاب فرما

 .خدمت كرد

 



                8ويژه عمليات والفجر هاي جنوب كشور بههاي مختلف جبههمناطق اشغالي كردستان و صحنه
 .هاي اين شهيد عزيز استفشانيهاي عاشقانه و جانو جاده امالقصر (در فاو) شاهد دلاوري

جذابيت، صفاي باطن، اخلاص و توكل به خدا بود. شوخ طبعي، خصوصيات بارز شهيد، خوشرويي، از 
 .به گفته همرزمانش او در روحيه دادن به رزمندگان نقش به سزايي داشت

دچار مرتبه  ازدهي تشيدر طول دوران فعالو  برخوردار بود ييبزرگوار از شجاعت بالا ديشه نيا 
               بر اثر تركش خرد شد  1359محمدرضا دستواره در آذر ماه  ديجراحت شد. استخوان لگن شه

 بكشد و راه برود. نيرا به زم شيعمر، پا انيباعث شد تا پا تيمجروح نيو هم

اي از زندگي شهيد محمدرضا دستواره است كه به قلم نامهسرگذشت» قصه ما همين بود«كتاب 
 شود؛نامه شهيد دستواره از زبان خودش بيان ميدر اين كتاب، زندگي. گلعلي بابايي نوشته شده است

هاي در نوارت ز ابتداي كودكي تا پيش از شهادترين اتفاقات زندگي خود را ااو پيش از شهادت، مهم
 .ها دستمايه نگارش اين كتاب قرار گرفته استضبط صوت روايت كرده و همين نوار

زندگي شهيد دستواره كه در مقطعي از جنگ با عراق و پس از شهادت شهيد محمدابراهيم همت 
شود داراي اتفاقات مهمي است كه در اين محمد رسول االله منصوب مي 27ائم مقام لشكر به عنوان ق

ها اشاره شده است. حضور در جبهه كردستان و نبرد با ضدانقلاب همراه با كتاب به بخشي از آن
رود هاي مهم زندگي او به شمار ميفرماندهاني مانند رضا چراغي و احمد متوسليان يكي از بخش

 .بدان اشاره شده است» قصه ما همين بود«كتاب كه در 

               او همراه فرماندهان عزيزي، چون شهيد چراغي و حاج احمد متوسليان، زحمات زيادي را در 
                زدهاز آنجا كه اين شهر جنگ نمريوامقابله با ضد انقلاب به جان خريد و بعد از آزادسازي شهر 

 ها و مؤسسات دولتي تعطيل شده بودند. ا مشكلات متعددي مواجه بود، سازمانپس از آزادي ب
به دستور برادر متوسليان، برادران پاسدار در مراكز و ادارات مختلف از جمله شهرادي، راديو و 

               هاي ضروري مردم را تلويزيون مشغول خدمت شدند. شهيد دستواره نيز مأموريت يافت كالا
مدتي نيز . و كرده و در اختيار آنان قرار دهد. او به نحو احسن اين ماموريت را انجام داد تهيه

 . دار بودفرماندهي پاسگاه شهدا در محور مريوان را عهده
، 1عمليات كربلاي  محمد رسول االله (ص)، در 27حضور سيد محمدرضا، با سمت قائم مقامي لشكر 

هاي شناسايي و آماده سازي لشكر و ارائه نظرات كارشناسانه لياتبسيار چشمگير بود. فعاليت او در عم
 در اين عمليات به همه اهداف دست پيدا كند. 27باعث شد لشكر 



                1365دفاع مقدس بالاخره در روز جمعه سيزدهم تيرماه  جسوراما روح بي قرار اين فرمانده  
آرام گرفت و شهر  قلاويزاندر پايين ارتفاعات  سيدحسين، از شهات برادرش بعد روز 13حدود 

 .هاي دشمن در امان ماندبركت خون اين سرباز دلاور از تيررس گلولهمهران به 

               جهت خرداد  29حسين در خط پدافندي شهيد شد،  سيدكه برادرش  1 در عمليات كربلاي
               مراسم تشييع و تدفين او به تهران رفت. ولي بيش از سه روز در تهران نماند و به  شركت در

              ماندي شود كه خوب بود لااقل تا شب هفت برادرت ميگفته ميبه وي وقتي منطقه بازگشت. 
 گويد: گشتي، در جواب ميو بعد برمي

 ».ام كنار قبر حسين، قبري را براي من خالي نگهداريدها گفتهبه آن«
 

               كشيد. در جايي ديگر مي خود او بود كه يك تنه همه را دنبال ،1كربلاي  در تمام وقت عمليات
االله اكبر. ياران اباعبداالله! «  :د، بلندگو دستش گرفت و مردانه ايستاد و فرياد زدكه اوج آتش دشمن بو

گو هستيد، عزم جزم كنيد و دشمن را عقب اينجا صحنه امتحان است. اينجا كربلاست و اگر لبيك
برانيد. برخيزيد و امتحان پس دهيد. اينجا صحنه پيكار حق و باطل است. پس تكبير بگوييد و به 

 ».يورش ببريد قلب دشمن

 



 عمليات …«كند: عباس برقي در خاطرات خود از شوخ طبعي اين فرمانده شهيد اين طور ياد مي
            ند اين توفيق را نصيب بنده كرد تا همراه كادرهاي لشكرخداو رسيد پايان به كه هشت والفجر

اي، كه آن زمان رياست جمهوري االله (ص) برويم ملاقات حضرت آيت االله خامنه محمد رسول 27
كشور را به عهده داشتند. در محل رياست جمهوري ايشان ما را به حضور پذيرفتند و بعد از دريافت 

 وقت آنكه از بعد …هاي جالبي كردندگزارش عملكرد لشكر در عمليات، از حاج آقا كوثري صحبت
                لشكر، معاون دفعتاً رفتند،مي بالا سالن انتهاي پلكان از داشتند آقا وقتي رسيد، آخر به ديدار
            : گفت بلند صداي با خودش، خاص گويي بذله و شاد روحيه همان با دستواره، محمدرضا سيد
د و چيزي نگفت. همه حضار متحير به رضا خيره شدند. كر مكث …جمهور رياست سلامتي رفع براي

 عقب چرخاندند و تا ببينند چه كسي اين جمله را گفت. محمدرضا تا ديد آقا  حتي آقا هم سر به
               كنند با لبخند ادامه داد:.. بعث عراق اجماعاً صلوات. اند و به او نگاه ميسر به عقب چرخانده

 ».همه حضار با خنده زدند زير صلوات! آقا هم خنديدند
 

 :دستواره سيدمحمدرضا سرلشگر شهيد نامه وصيت از فرازی
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 اعوذ و باالله من الشيطان الرجيم

حمد و شكر و ثنا و سپاس براي خداوند قادر متعال و درود و رحمت بي پايان براي پيامبر گرامي 
اسلام و ائمه اطهار سلام االله عليهم اجمعين و نيز درود و سلام به پيشگاه امام بزرگوار امت اين اميد 
همه اميدواران و مستضعفان و همچنين درود به پيشگاه امت خدا جو و حق طلب و كفر ستيز اين 

  .تامام عزيز خاصه رزمندگان مخلص جبهه هاي نبرد حق بر عليه باطل و نور بر عليه ظلم

ننگ و نفرين و خواري ابدي براي دشمنان دون صفت و اهريمني منش كه ظالمانه با اين اسلام و 
انقلاب و رهبر و امت در قعر شقاوت در ستيز است .حرف چنداني ندارم فقط پيروي از امام امت كه 

پشت سر پيروي از ائمه و پيامبر و خداست را سرلوحه همه امور قرار دهيد و محكم و مستحكم بر 
او لحظه اي دست از مبارزه و استقامت برنداريد من كه در اين عمر خود نتوانستم بهره اي از اين 
اقيانوس بيكران الهي يعني جهاد في سبيل االله ببرم ولي همواره سعي داشتم با چاكري مجاهدان 

  .مخلص خود را خاك پاي آنها سازم
 

 :س قبور مطهر اين برادران شهيدآدر
 50ه مار، ش 89ف ، ردي26	هطعق ،)س(زهرا بهشت تهران، 



 سردار شهيد سيد حسين دستواره
 

، در روستاي 1348بيست و هشتم فروردين سيدحسين در 
 آبادجنوبي از توابع شهرستان ري ديده به جهان گشود. علي
محل براي  مسجد او در .كردجدّ در فراگيري قرآن تلاش ميبه 

 .كردبرگزار مي هاي قرآنيآموزش نوجوانان و جوانان كلاس
 عنوان كه به بود تجربي رشته در متوسطه سوم آموز دانش

  .يافت حضور جبهه در بسيجي
 1عمليات كربلاي در  با سمت مسئول دسته 1365خرداد  28

اصابت گلوله و تركش به سر در مهران بر اثر در خط پدافندي 
در كنار  زهراي تهرانشهيد شد. مدفن وي در بهشت، و دست

 قرار دارد.  دو برادر ديگرش
 

 دستواره محمدسردار شهيد سيد 
 

               1343ششم ارديبهشت سال  سيد محمد دستوارهشهيد 
آبادجنوبي از توابع شهرستان ري متولد شد. وي در روستاي علي

و  و مدتي نيز به كار آزاد پرداخت تا سوم ابتدايي درس خواند
عنوان  كه با شروع جنگ تحميلي بهتا اينكارگري مي كرد. 

ا ب 1365دي سال  22بسيجي در جبهه حضور يافت و سرانجام 
 سمت خدمه تانك در شلمچه به شهادت رسيد. 

قدس در خاطراتش حميد داوودآبادي رزمنده و نويسنده دفاع م
محمد هر كار كرده بود تا بتواند از طريق سپاه به جبهه بيايد نشد؛ افتاده بود آورده است كه سيد

ارتش و محل خدمتش خرم آباد بود، چون از جبهه دور بود، فرار كرده و با عضويت بسيج از طريق 
شد. هرچه پدر و مادر سانده بود، از اين رو سرباز فراري محسوب ميخودش را به جبهه ر 27لشكر 

اي بده كه ثابت كند محمد جبهه بوده محمدرضا قبول نكرد، به سيد محمدرضا گفته بودند نامه
 .گفت تخلف كرده محل خدمتش را ترك كرده از اين رو بايد تنبيه شودمي

 

 ادـه بـرو و جاودانـهر رپـاد و راهشان ـان شروحش


